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Abstract 

 The principle of transferring the deceased's property and dividing the inheritance among his heirs is 

accepted in different societies and among different religions and sects.something that is defined in 

order to maintain and strengthen family relationships based on rules and principles.Islam, which 

originated from the word of revelation, has issued laws regarding inheritance, and as far as Quranic 

texts exist, there is consensus among different Muslim sects, However, in cases where inheritance rules 

have been established based on narrations and the consensus of jurists, we will witness specific rulings 

and rules for the division of inheritance, This article aims to examine the differences in the institution 

of inheritance in Shiite and Hanafi jurisprudence, and, while expressing general concepts, define the 

system and structure of inheritance distribution in these two schools of thought, and based on those 

differences, enumerate and explain the issue of inheritance.  

adeleh estanbat ahkam sharei dar fagheh shie ve hal sent, ba vojud eshtarakati bah delil vojud nas, dar 

barkhi movard ba yekdigar tafavat dashteh ve mojeb boruz akhtelaf dar mozoat ve mosael faghehi dar 

zamineh cpehei gonagon shodeh est ve tabiatan nehad ers niz az in emr mostesni nist 

akhtelaf nehad ers dar fagheh shie ve fagheh hanfi bah johat vojud nezam cpehei mokhtelf ers, am az 

tabaghati ve tasibi est keh npar kodam daraye osol ve ghavaed khas khod budeh ve dar besiari az 

movard didegah cpehei motefavati vojud dard. 

It is hoped that this article can correctly explain its purpose in this very important issue in Islamic law 

and serve as a basis for further study, research, and understanding of the rules governing Islamic 

religions. 
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 چکیده 

در جوامع مختلف و نزد ادیان و مذاهب گوناگون   ، اووراث    نیارث ب  میتقساصل انتقال اموال شخص متوفی و  

در جهت حفظ و تقویت روابط خانوادگی مبتنی بر قواعد و اصولی تعریف شده  که    یامر اصلی پذیرفته شده است.  

وجود دارد اتفاق نظر    ینصوص قرآناست. اسلام منبعث از کلام وحی، قوانینی در زمینه ارث صادر نموده و تا جایی که  

روایات و اجماع فقها  مابین مذاهب مختلف مسلمانان نیز دیده می شود، لیکن در مواردی که قواعد ارث با توجه به  

تقسیم ارث خواهیم بود. این مقاله بنا دارد اختلافات نهاد ارث در فقه  احکام و قواعد خاص  وضع شده است، شاهد  

شیعه و فقه حنفی را مورد بررسی قرار داده، ضمن بیان مفاهیم کلی، نظام و ساختار تقسیم ارث در این دو مذهب را 

 ات مسئله ارث را احصاء و تشریح نماید.  تعریف نموده و برپایه آن اختلاف

، در برخی موارد با  به دلیل وجود نص  با وجود اشتراکاتی ادله استنباط احکام شرعی در فقه شیعه و اهل سنت،

شته و موجب بروز اختلاف در موضوعات و مسائل فقهی در زمینه های گوناگون شده است و طبیعتاً  یکدیگر تفاوت دا

اختلاف نهاد ارث در فقه شیعه و فقه حنفی به جهت وجود نظام های مختلف  نهاد ارث نیز از این امر مستثنی نیست.  

ود بوده و در بسیاری از موارد دیدگاه  ارث، اعم از طبقاتی و تعصیبی است که هر کدام دارای اصول و قواعد خاص خ 

 های متفاوتی وجود دارد.

امید است این مقاله بتواند هدف خود را در این موضوع بسیار مهم در شریعت اسلام به درستی تبیین نموده و  

 مبنایی برای مطالعه و تحقیق و شناخت بیشتر قواعد حاکم بر مذاهب اسلامی قرار گیرد.
 

 

 

   ، عولرث، احوال شخصیه، تظام های ارث، تعصیبا واژگان کلیدی :
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 قدمهم

و حفظ حقوق    یعدالت اجتماع   یکه در راستا  ترین مسائل مالی است  ی در اسلام و یکی از مهممهم فقه  مباحثاز    یکیارث  
سوره    176و    12،  11در قرآن کریم آیات متعددی است که به موضوع ارث پرداخته است، لیکن سه آیه  .  شودی افراد در خانواده مطرح م

نساء عهده دار تشریع تفصیلی احکام ارث بوده و به بیان کلی این احکام نسبت به فرزندان، والدین، زوجین و برادران و خواهران می 
)ص( و اجماع فقها    امبر یو موارد خاص به سنت پ  اتیجزئ  وشده    ان یکام ارث باح  یاصول کل  م،یدر قرآن کرپردازد. و از آن جهت که  

  اند. دچار اختلاف نظر شده  یگاه  ،یو احکام جزئ  قی مصاد  نییو تع  ثیو احاد  اتیآ  نیا  ریدر تفس  یمذاهب اسلامی  واگذار شده است. فقها 
ها ممکن است از نظر  از آن  ینقل شده که برخ  یمختلف  اتیروا  خ،یاحکام ارث است. اما در طول تار  یبرا  ی)ص( منبع مهم  امبریسنت پ

 یدر نحوه استنباط احکام از نصوص شرع  نیو همچن  اتیروا  یرد برخ  ای  رش یدلالت مورد اختلاف باشند. مذاهب مختلف، در پذ  ایسند  
بر ادله مختلف، باعث شده است    دی و تأک  یاجتهاد  یکردهایها در روتفاوت  نیا  .دارند   یمتفاوت  یکردهایرو  و  ، اصول و قواعد خاص خود

 اختلاف نظر وجود داشته باشد.  یمذاهب اسلام نیموارد خاص ارث، ب یو برخ یکه در مسائل جزئ

  بعد تحت   یها را در سده  یفقه  مذاهب  آمد که  دیپد  ارث  می در تقس  ییروشها  اختلاف  آنان  انیم  در روزگار صحابه  است  یگفتن
خود    ۀویش  که   ه یر کنار امامد.  قرار داشت  مسعود مورد توجه   و ابن   ثابت   دبنی(، ز)عیعل  آراء امام   ژهیوبه   ان یم  خود قرار داد و از آن   ریتأث

بر    شتریب  که یحجاز  اند: روش کرده  یرو یپ  مشخص  خود از دو روش   زین  سنت  اهل  یفقها  رسانند،ی( م)عیعل  امام  را به  ارث  میدر تقس
دارد،  هیمسعود تک بر آراء ابن  شتریب که یق عرا روش  ۀندیرا با خود دارد و نما انیو حنبل  انیشافع ،انیبود، مالک ثابت دبنیاز آراء ز گرفته

 ( 9/663، 1375، .)مهرعلیزادهاست یحنف فقه

احوالات شخصیه نظام حقوقی ایران    از  به عنوان یکیگفته در این مقاله بناست، اختلافات نهاد ارث    عنایت به مباحث پیشبا  
ی صرفاً در فقه شیعه و فقه حنفی مورد بررسی قرار گرفته و موارد از آغاز منشاء اختلاف تا مصادیق آن با اولویت بندی موضوعات مبتل

  اهیم مرتبط با ارث و احوال شخصیه تعریف شده و به فراخور بحث مفاهیم اصلی مرتبط با اختلاف برخی مفبه، مطرح شود، قبل از آن  
 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.    نیز

 . ارث 1

)معین، کلمه  آنچه از مال مرده که به بازماندگانش رسد،    ،سهم بردن از اموال شخص مرده  ،  به معنیمصدر است  ارث در لغت  
) اسم ( آنچه    -   2میراث بردن مال و دارایی شخص مرده را صاحب شدن .  مصدر است به معنی ،    - ا  همچنین گفته شده است:ارث(  

امه باشد و خواه بی وصیت آن باقی گذاشتن مالی است پس از مرگ خود خواه با وصیت ن  -الف    -  3  .از مال مرده به بازماندگانش رسد
حقوقی که شخص بسبب مرگ افراد مستحق گردد . یا ارث پدر خود را از کسی خواستن . مالی را پس از مرگ شخصی دارا    -. ب  

 فرهنگ فارسی ، کلمه ارث(  .((شدن ) بموجب وصیتنامه یا بدون آنشدن دارایی شخص مرده صاحب 
تعر در  معنا  ،یفقه  فی»ارث«،  باق  ییهاییدارا  یبه  درگذشته  از شخص  که  برخ  ماندیم  یاست  به  تعلق    یو  بازماندگان  از 

در قوانین موضوعه ما )و در نصوص شرع( تعریفی   :( دکتر لنگرودی در تعریف ارث آورده است121ق،  1433)هاشمی شاهرودی،.ردیگیم
از ارث دیده نمی شود و فقها سه تعریف را ذکر کرده اند که تعریف دوم را بهتر از تعاریف دیگر می داند مبنی بر اینکه میراث عبارت 

( اختلاف نویسندگان 21دی، همان،  است از حقی که از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی یا حکمی ابتدائاً منتقل گردد.)جعفری لنگرو
درباره تعریف ارث ناشی از تعبیرهای گوناگون فقیهان است. ولی باید از بحثهای نظری و ادبی گذشت، زیرا از لحاظ عملی اثر مهمی  

آن همراه و ملازم   ندارد و همین اندازه که مفهوم روشنی از ارث را القاء کند، کافی است. ارث به معنی انتقال قهری ترکه نیست، ولی با
 ( 140، 1400است.)کاتوزیان، 
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 احوال شخصیه. 2
یا اموری که انسان را از دیگران متمایز می کند و وی را به عائله اش مرتبط می سازد، در نزد فقهای    ه«یاصطلاح »احوال شخص 

بر دو قسم احوال شخصیه و احوال   اسلامی معروف نبوده است بلکه اصطلاحی است قانونی که در نتیجه تقسیم قوانین احوال مدنی
عینیه متداول شده است. احوال شخصیه به شخص انسان و اموری مانند زناشوئی و توابع آن از طلاق و عده و نفقه و نسب و میراث  

یه را تعیین چارچوب اصلی احوال شخص  قانون مدنی ایران، که برگرفته از فقه امامیه )شیعه( است،(  3،  1370تعلق دارد.)شیخ الاسلامی،  
مصادیق کند. در ایران، اصل بر این است که مسائل مربوط به احوال شخصیه هر فرد، تابع دین و مذهبی است که به آن معتقد است.  می

اند و به حقوق و تکالیف قانون اساسی مشخص شده  13و    12قانون مدنی و اصول    7و    6در مواد  احوال شخصیه در نظام حقوقی ایران  

قانون مدنی »قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و    6طبق ماده    .شوندافراد در جامعه مربوط می

 ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود«.

 قسیم ارث در فقه شیعه و فقه حنفی ساختار و نظام ت. 3
دائاً مستلزم شناخت نظام تقسیم ارث در این دو مذهب خواهد بود، ارث در فقه شیعه و فقه حنفی، ابت  لازمه بررسی اختلافات نهاد

ی خود تعریف  با آشنایی دقیق بر ساختارها و روشهای حاکم نهاد ارث در این مذاهب بهتر خواهیم توانست اختلافات را تبیین و در جا
 کنیم. 

 

 مقدمه مشترک . 1.3
قبل از تبیین نظام تقسیم ارث در مذاهب مورد بحث، می دانیم که موجبات تقسیم ارث در فقه شیعه دو امر است یعنی نسب و 

ت به سبب، منظور از نسب خویشاوندان خونی است که در ادامه بیشتر بحث خواهد شد و سبب اعم از زوجیت و ولاء است که با عنای
 ،قانون مدنی  864اینکه ولاء مبتلی به در نظام حقوقی ما نیست از بررسی پیرامون آن صرف نظر می شود، بنابراین سبب مطابق ماده  

 آن را هر یک از زوجین می دانیم که در حین فوت دیگری زنده باشد.
موجبات ارث در فقه حنفی سه سبب می باشد، زوجیت)نکاح صحیح(، قرابت)نسب( و ولاء که از بحث پیرامون ولاء که مربوط به  
برده بوده و مبتلی به نیست خودداری می شود. بنابراین صرف نظر از اختلاف جزئی در تعاریف، موجبات و اسباب ارث در دو مذهب 

در قانون ارث، یت( است، و مقدمه مشترک دوم مسئله اقربیت و اولویت در قرابت است که  مذکور همان نسب)قرابت( و سبب)زوج
برند و وراث دورتر از ارث تر، ارث بیشتری می»اقربیت« به معنای نزدیکی وراث به متوفی است و بر اساس این اصل، وراث نزدیک

تقسیم ارث تنها و سومین مقدمه اینکه    د اختلاف نظر وجود دارد.، لیکن علیرغم اشتراک در این اصل در مصادیق و افراشوندمحروم می

میت، بدهی های مالی   دفن و کفن هزینه هایپس از ادای حقوق و دیونی که بر عهده میت است امکانپذیر می باشد. لذا ابتدا بایستی 

حال با این سه مقدمه مشترک یعنی موجبات ارث، اقربیت    .و سپس نوبت به تقسیم سهم الارث می رسداو پرداخت شود   وصیت او و

 گان خونی به متوفی و حقوق وابسته به ترکه، به بحث پیرامون نظام تقسیم ارث در فقه شیعه و فقه حنفی پرداخته می شود.بست
 . نظام تقسیم ارث در فقه شیعه )نظام طبقاتی(2.3

قانون    862ماده  در فقه شیعه بستگان نسبی یا خونی بر اساس نزدیک بودن قرابت آنها به متوفی، در سه طبقه قرار گرفته اند،  

 :اند طبقه برند سهمی ارث نسب موجببه  اشخاصی که ی در این زمینه مقرر می دارد:مدن

 .و اولاد اولاد  اولاد پدر و مادر و- 1

 .هاو برادر و خواهر و اولاد آن اجداد- 2

 .هااعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن -3

https://wiki.ahlolbait.com/%DA%A9%D9%81%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AF%D9%81%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA
https://wikihoghoogh.net/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C
https://wikihoghoogh.net/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AB
https://wikihoghoogh.net/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%AB
https://wikihoghoogh.net/wiki/%D9%88%D9%84%D8%AF
https://wikihoghoogh.net/wiki/%D8%AC%D8%AF
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در این ضابطه ابتدا خویشاوندان نسبی به سه طبقه تقسیم می شوند و سپس نزدیکی خویشاوندان داخل در هر طبقه با درجات  
بروند. و دوم: اجداد و    نیینسب، سه مرتبه دارد: اول: پدر و مادر و فرزندان؛ اگرچه پا  (10گردد.)شهیدی، همان،  مختلف مشخص می  

ها؛ اگرچه بالا  و خاله  هاییها و دابروند. سوم: عموها و عمه  نییها؛ اگرچه پاها؛ اگرچه بالا بروند و برادرها و خواهرها و اولاد آنجده
اهمیت دارد شناخت طبقه ای است که    ،( آنچه در مرحله نخست2/391  ،ق1434،  .)امام خمینیبروند  نییاگرچه پاها؛  بروند و اولاد آن

ق.م. درباره امتیاز هر طبقه مقرر  863وراث در آن قرار گرفته است و هیچگاه درجه قرابت به طور مستقیم اندازه گیری نمی شود. ماده  
 ( 178برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد«.)کاتوزیان، همان،   می دارد: » وارثین طبقه بعد وقتی ارث می

 در فقه شیعه وارثان یارث بر بیترت. 1.2.3
را از ارث   یبوده و افراد طبقه بعد  یق.م افراد هر طبقة مقدم، وارث متوف  863به حکم ماده    کترینزد  شاوندیمطابق اصل وراثت خو

بوده و مانع ارث بردن    یدرجه مقدم، وارث متوف شاوندیدر هر طبقه هر خو  نیندارد. همچن  ییاستثنا چیقاعده ه  ن یکنند و ا  یمحروم م
( در این نظام وراث به فرض بران، قرابت بران و وراثی که گاه به فرض و گاه به  11  ، همان،یدیشه)شود.    یدرجه مؤخر م  شاوندیخو

قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است. ابتدا سهم فرض بران خارج و    893قرابت ارث می برند، تقسیم می شوند. آنچه که در ماده  
قرابت بران است. آن  به   هرآنچه از ترکه باقی بماند متعلق  پرداخت شده )فرض بران دائمی مادر، زوج و زوجه متوفی هستند( و متعاقباً

دسته ای که گاه به فرض و گاه به قرابت ارث می برند، با توجه به وجود خویشان و شرایط ترکیب ورثه، گاهی به فرض بران و گاهی  
به قرابت    یبه فرض و گاه  یه گاهک  یاشخاص ق.م نیز تصریح شده است؛    897ماده  به قرابت بران ملحق می شوند، همانگونه که در 

یعنی به عنوان مثال در صورتی که متوفی   .یو کلاله اُم  ینیابو  ای   یاب  یعبارتند از پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرها  برندیارث م
این صورت قرابت بر دارای اولاد باشد، پدر به فرض بران ملحق شده و یک ششم ارث می برد و اگر متوفی اولاد نداشته باشد، پدر در 

ای  بوده و باقیمانده ترکه را به ارث خواهد برد و یا اگر متوفی دارای فرزند پسر باشد، دختر متوفی در کنار برادر خود به نسبت دو سهم بر
 د شد و... ذکور و یک سهم برای اناث قرابت بر خواهد شد، لیکن چنانچه متوفی فرزند پسر نداشته باشد دختر یا دختران فرض بر خواهن

 . نظام تقسیم ارث در فقه حنفی )نظام تعصیبی( 3.3
 در فقه حنفی وارثان به سه دسته ذوی الفروض، عصبات و ذوی الارحام تقسیم می شوند که ابتدا به معرفی آنها خواهیم پرداخت.

قرآن یا سنت پیامبر و یا اجماع در  .ذوی الفروض)صاحبان فرائض یا فرض بران(: به وارثی گفته می شود که برای او سهم معینی در  1
 تن اناث به شرح ذیل می باشند. 8تن ذکور و  4تن هستند که  12نظر گرفته شده باشد که مجموعاً  

 صحیح)پدر پدر و هر چه بالا رود(، برادر مادری، زوج الف( مردان ذوی الفروض: پدر، جد 

ی، خواهرپدری، خواهر مادری، مادر، جده صحیحه)مادر پدر و هر چه  ب( زنان ذوی الفروض: زوجه، دختر حقیقی، دخترپسر، خواهر تن
 بالا رود و مادر مادر و هر چه بالا رود(

 ( 1/144، 1395. عصبه: به اقارب و خویشاوندی که از طرف پدر به میت منسوب باشند عصبه گفته می شود.)دامنی،  2
 عصبه بر سه نوع است:

بدون واسطه یا با واسطه ذکور دیگر از طرف پدر به میت منسوب باشند. مانند پسر،  عصبه بالنفس: خویشاوندان ذکوری که   -
 پسر پسر و هرچه پایین رود، پدر، پدر پدر و هرچه بالا رود، برادر حقیقی و پدری، عموی حقیقی و پدری و ... 

است قرار گیرد، توسط    عصبه بالغیر: هر زنی که خودش ذوالفرض است و هنگامی که در جوار برادرش که عصبه بالنفس -
برادرش عصبه می شود و حالت ذوفرضی را از دست می دهد. که عبارتند از دختر صلبی، دختر پسر، خواهر حقیقی و خواهر 

 پدری متوفی 
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عصبه مع الغیر: عبارتند از خواهر حقیقی و پدری متوفی و هنگامی که با دختران متوفی مشروط به اینکه برادری نداشته  -
 دیگر خواهران فرض بر نخواهند بود و تبدیل به عصبه مع الغیر می شوند. شوند، اهباشند، همر

. ذوی الارحام: به خویشاوندانی که از ذوی الفروض و عصبات نیستند و سهمیه معینی نیز از ترکه برای آنان تعیین نشده است، ذوی  3
 ( 75-76/ 1.)همان،خاله و عمه متوفیالارحام گفته می شود. مانند فرزندان دختر متوفی، فرزندان خواهر، 

از آنجایی که هدف این مقاله بررسی اختلافات نهاد ارث در فقه امامیه و حنفیه است و تبیین برخی قواعد و مقدمات صرفاً برای  
 ده می شود.شناخت بیشتر اختلافات بوده، به این مقدار کفایت شده و برای مطالعات بیشتر به کتابها و مقالات منتشر شده ارجاع دا

 ترتیب ارث بری وارثان در فقه حنفیه .1.3.3
 در فقه حنفی ترتیب ارث بری وارثان به شرح ذیل است:

داده  عصبه  به  بماند  باقی  ترکه  از  مقداری  اگر  شود.  می  داده  الفروض  ذوی  سهمیه  همه  از  پیش   الف( 
 می شود.

 حاجب و محجوب خواهند شد.  یمطرح بوده و برخ یبه متوف تی صاحبان فرائص هم اقرب نیدر ب -
د و نبرمی  فرض ارث خود را    ق یصرفا از طر  ،یو خواهر مادر  یبرادر مادر   حه،یصاحبان فرائض زوج، زوجه، مادر، جده صح  نیدر ب  -
 برند. ی نم یبه عنوان عصبه ارث چگاهیه

  فرضهمراه باشند، تنها  یاگر با پسر متوف ح،یو جد صح یپدر متوف -
1

6
همراه شوند، ابتدا   متوفی دختر با  اگر  اما  ،داشت خواهند را خود  

1

6
علاوه   یبه فرض و گاه  یگروه گاه  دو  نیا  جهی. در نتندینما  یم   افتیمانده را به عنوان عصبه در  یباق   فرض و سپس  قطری  از  را  

 برند. یارث م مبرآن به عنوان عصبه ه
است    یبرند و آن هنگام  یفرض ارث م  قیاز طر  ای(  یخواهرپدر ،یدخترپسر، خواهر تن  ،یقیتن )دختر حق  4صاحبان فرائض    نیدر ب  -

همراه باشند که به نسبت پسر    یبرادر متوف   ا یاست که با پسر و    یبرند و آن هنگام   یارث م  تیعصب قیصرفاً از طر  ا یکه تنها باشند و  
 برد.  هنددو برابر دختر ارث خوا

 شوند. یم یتلق یفرض بران نسب نیریو سا یالفروض، زوج و زوجه فرض بران سبب یذو نیدر ب -
اگر پس از پرداخت سهام ذوی الفروض نسبی و سببی مقداری از ترکه باقی بماند و میت وارث عصبه نداشته باشد، باقی مانده ترکه  -

 )همان( « گفته می شود.این عمل در اصطلاح فرائض دانان »ردّبار دیگر به اصحاب فرائض نسبی بازگردانده می شود. به 
 فرض نداشته باشد، تمام ترکه اش به عصبه می رسد. یتی وارث ذوب( اگر م

 اگر هنگام تقسیم ارث در میان ذوی الفروض، ترکه میت تمام شود، عصبات محروم می شوند و چیزی به آنان نمی رسد.  -
ه مشخص و معینی ندارند، بلکه باقی مانده ترکه را پس از ذوی الفروض دریافت می دارند و برخلاف ذوی الفروض، عصبات سهمی  -

 ( 1/73)همان، در صورتی که میت وارث ذو فرض نداشته باشد، تمام ترکه متوفی را به خودشان اختصاص می دهند.
 ام تقسیم می شود. ج( اگر میتی وارث ذو فرض و عصبه نداشته باشد، ترکه او در میان وارثان ذوی الارح

  صنف   افراد   از   نفر  یک   که  زمانی  تا  یعنی.  شوند  می  داده   ترجیح  یکدیگر  بر  بری  ارث  در  و  شوند  می  تقسیم  صنف  چهار  به  الارحام  ذوی  -
 ( 2/111)همان، ...رسدو نمی ارث جهارم و سوم و دوم صنف افراد به است موجود او فرزندان و اول

باشد، ارث او به فقرا، مساکین، طلاب، دانشجویان و مدرسان مدارس اسلامی، به شرط فقر داده خواهد د( اگر میت کاملاً بی وارث  
 ( 67-68/ 1، دامنی، همانشد.)

 . عول و تعصیب مبحثی برای شناخت بهتر اختلافات4
همانگونه که در هر دو نظام تقسیم ارث )طبقاتی و تعصیبی( بیان شد ابتدا سهم فرض بران )صاحبان فرائض( باید خارج و پرداخت 

مقداری از ترکه باقی می ماند که باید گاهی  شود تا نوبت به سایرین برسد؛ حال به طور طبیعی پس از خارج کردن سهم فرض بران  
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در حالتهایی پس از تعیین سهام فرض بران، ترکه از جمع فروض ورثه کمتر می شود و   ی نیز شود و گاه مطابق نظام تقسیم ارث اقدام
و به ناچار باید این کسری به نحوی اعمال شود تا امکان تقسیم ترکه فراهم   کندمی  ترکه میت کفایت نصیب تمام آنها را ندر واقع  

 گردد. 

سهام وارثان از    یعول در اصطلاح عبارت است از افزون  (  1388،428794  ،دی.)جعفری لنگرودر لغت یعنی جور و انحراف عول

مصدر    ب،ی تعص(  13/107  ،1423  )شهیدثانی،.دیکه نقصان ترکه در سهم همه وارثان به نسبت سهمشان وارد آ  یابه گونه  ت؛یّترکه م
 عبارت است از  بیتعص  یدر اصطلاح فقه  (1/602  ،1405)ابن منظور،  .محکم است  دنی چیپ  یعَصبَ به معنا  ةشیو از ر  لیباب تفع

باق دادن  به خو  تیم  ةترک  ۀماندیاختصاص  اخراج فروض  از  ب  شاوندانیپس   ت یم  شاوندیخو  ،یذکور  ةبا واسط  ای  واسطهیذکور که 
  م یتقسباشند که صاحب فرض هستند، آنچه پس از    یاهل سنت اگر با عصبه، وارثان  یطبق فتوا  (451  ،1363  ،یلنگرود   ی)جعفر.هستند

و   بردی. اگر عصبه، تنها وارث باشد، تمام مال را مرسدیبه عصبه م  اد،یچه کم باشد و چه ز  ماند،یم   یسهام وارثان صاحب فرض باق
  (226/ 6 ،1417)ابن قدامه،  .رسدیبه عصبه نم یزیچ رد،یمال متوفا را فرا گ یاگر فروض، تمام

باشند و قانون مدنی ما به پیروی از فقه امامیه آنها  تعصیب دو تأسیس حقوقی هستند که از اختصاصات فقه اهل تسنن می  عول و

نپذیرفته است برای آن راه حل در فقه شیعه  (  144  ،همان  )شهیدی،.را  قاعده  ها در نظر گرفته شده است،های جایگزینی    ،براساس 

گردد اول نقص بر دختر و دختران )یک یا چند دختر( وارد می  ه، در طبق«سهم او از بقیه بیشتر استشود که  نقص بر وارثی وارد می»
شود؛ هر چه بماند متعلق برند. به عبارت دیگر، سهم پدر و مادر و زوج یا زوجه داده میها کمتر از فرض قانونی خود را به ارث میو آن

و چنانچه مجموع سهم افراد، (  39/99  ،1362  )نجفی،  .ستیمورد قبول ن  بی تعص  عه،یه شدر فق  (262)صفایی ،  .است  به دختر یا دختران

م کل  از  مابق   راثیکمتر  م  یباشد،  سهام،  نسبت  همان  به  م  انیارث  قسمت  وارثان  د  شودیهمان  طبقه  به  تعلق   گریو 
نفر صاحبان   نیبه واسطه بودن چند  اگری به تأسی از فقه شیعه مقرر می دارد:  قانون مدن  914ماده    (33،  1378)مسعودی،.ردیگینم

صاحبان فرض   بیموضوع کردن نص  و اگر پس از  شودیوارد م  نی ها را نکند نقص بر بنت و بنتتمام آن  بی نص  تیکفا  تیفرض، ترکه م
  شودیم  م یتقسصاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق    ن یب  ادهیز  نی را به عنوان قرابت ببرد ا  ادهینباشد که ز  یباشد و وارث  یادتیز
 . بردینم یز یچ یادیزوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از ز کنیل

صرف نظر از اینکه مسئله عول و تعصیب خود یکی از موارد اختلافی ما بین فقه شیعه و فقه اهل تسنن منجمله فقه حنفی چه  
و  ؛ باید مسئله تعصیب  است   از جهت روش اجرای زیاده و نقصان ترکه پس از پرداخت سهم صاحبان فروضاز جهت پذیرش آنها و چه  

باب عصبات را به عنوان کلید اختلافات با نظام تقسیم ارث در فقه شیعه بر پایه نظام طبقاتی قلمداد نمود. امری که بنا داریم بر اساس 
   تسری دهیم. آن اختلافات را استخراج و به سایر موارد نیز

 ی در باب عصباتو فقه حنف عهیاختلافات نهاد ارث در فقه ش. 5
در مباحث گذشته مقدمات اولیه از باب اشتراکات نسبی دو مذهب را مرور کردیم و در ادامه شرح مختصری بر نظامات تقسیم  

بخش وسیعی از اختلاف را مسئله عصبات   کانون ،یبصعاقباً با طرح مسئله عول و تارث در فقه شیعه و فقه حنفی ارائه نمودیم و متع
 که موجب تغییر نظام تقسیم ارث در فقه اهل سنت نسبت به فقه شیعه می شود، معرفی نمودیم.  

 .در این بخش بنا داریم با تمرکز بر موضوع عصبات به تشریح اختلافات بپردازیم

 . عصبات بالنفس و اختلافات1.5
خویشاوندان ذکوری که بدون واسطه یا با واسطه ذکور دیگر از طرف پدر به میت منسوب باشند،  همانگونه که سابقاً ذکر شد  

 عصبه بالنفس نامیده می شود. که دارای جهات چهارگانه می باشند: 
 .شودی .... موپسر پسر  ،  شامل پسر بیبه ترت ی(جهت بُنُوَّت )جهت فرزند  -1
 .شودی پدر پدر و... م ،درشامل پ بیبه ترت ی(جهت پدر)جهت اُبوَّت  -2
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 .شودی ... مو یپسر برادر پدر ی،قیحق پسر برادر ی،برادر پدر ی،قیشامل برادر حق بیبه ترت ی(جهت برادر)جهت أخُُوَّت  -3
 .شودی و... م یپدر یپسرعمو ی،ق یحق یپسرعمو ی،پدر یعمو ی،قیحق یشامل عمو بیبه ترت  یی(جهت عمو)جهت عمُومت  -4

اساس جهت قرابت، درجه قرابت و قوت قرابت بررسی می شود و هنگامی که عصبات بالنفس یک میت متعدد  این درجات بر  
های گفته شده تقسیم می شود به نحوی که اگر یکنفر از جهت بنوت موجود باشد نوبت به سایر درجات  باشند، ترکه بر اساس اولویت

است، وارث دورتر را محجوب می کند و اگر درجه قرابت یکی بود آنکه قوت    نمی رسد و در بین درجات هم آنکه درجه قرابتش نزدیکتر
ه از دو طرف به میت  ) قوت قرابت وارثی بیشتر است کقرابت بیشتری دارد، وراثی که قوت قرابتش ضعیف تر است را محجوب می کند

 ( 146- 149/ 1همان،  ،ی )دامن پیوند داشته باشد. مانند برادر حقیقی در مقابل برادر پدری(.

 ی(جهت بُنُو َّت )جهت فرزند. بررسی اختلافات تقسیم ارث در 1.1.5
وراث قرار دارد    ن یکه او در ب  یاست که موجب شده مادام  یورثه متوف  ن یوجود عصبه پسر در ب  نه یزم  نی نکته قابل توجه در ا

. در فقه  میکرده باش  یرویارث پ  میگرچه از دو نظام متفاوت تقس  م،یدر عمل روبرو شو  عه،یارث در فقه ش  میمشابه تقس  جهیبا نتتقریباً  
ششم ترکه را به ارث خواهد برد و در   کیالفروض تنها    یپسر داشته باشد، پدر او به عنوان ذو  یفاگر متو  یاهل تسنن منجمله حنف

مادر، دختر    ییحالت ها  ریسا متوف  ایکه صاحبان فروض همچون   واقع   یارث   میبه جمع وراث اضافه شوند؛ همان تقس  زین  یهمسر 
و تنها اختلاف زمانی است که پدر یا مادر قبل از رخ داده است.    عهی طبقه اول ارث در فقه ش  یبرا  ی نظام طبقات  قیشود که از طر  یم

متوفی فوت شده باشند و جدصحیح )پدر پدر( زنده باشد که در این وضعیت، قائم مقام پدر و صاحب فرض  
1

6
می شود و اگر مادر قبل    

از متوفی فوت شده باشد جده صحیحه )مادر مادر( جانشین مادر و صاحب فرض  
1

6
)هر دو( قبل از متوفی   می شود و اگر پدر و مادر    

فوت شده باشند و جد صحیح و جده صحیحه هر دو زنده باشند، جد صحیح قائم مقام پدر و جده صحیحه ) هم مادر مادر و هم مادر  
طبقه    پدر اگر زنده باشند( مشترکاً جانشین مادر می شوند. در حالیکه در فقه شیعه اجداد در طبقه دوم ارث قرار داشته و با وجود ورثه در

 اول نوبت به ارث بری آنها نمی رسد.
آن است که در فقه حنفی چنانچه پسر یا پسران متوفی  در جهت بنوّت  اما نکته مهم اختلاف تقسیم ارث در مذاهب مورد اشاره  

د، لیکن از جهت  در زمات فوت او زنده نباشند و ورثه متشکل از پدر، مادر، دختر، زوج یا زوجه به تنهایی یا ترکیب های مختلف باشن
( پسرپسر و پائین تر موجود باشند، پس از پرداخت سهم ذوفروض، باقیمانده اگر وجود داشته باشد به عصبه پسرپسر می  فرزندی)بُنُوَّت

می    ،ی( قرار داردجهت پدر )  اُبوَّت  ( از جهت اقربیت به متوفی نزدیکتر از پدر که در جهتفرزندی)بُنُوَّترسد، ضمن اینکه چون عصبه  
باشد، پدر متوفی دیگر عصبه نخواهد شد و صرفاً سهم خود را از جهت فرضیت خواهد داشت. در حالیکه در فقه شیعه با وجود ورثه ای 

 از درجه اول در بین وراث نوبت به ارث بری درجه دوم نخواهد رسید. 

 ی(جهت پدر) اُبو َّت . بررسی اختلافات تقسیم ارث در جهت2.1.5
 الف( پدر 

  فرضفقه حنفی اگر میت تنها یک دختر یا فرزندان دخترداشته باشد به همراه پدر، دختر در -1
1

2
یا دختران فرض      

2

3
خود را داشته و   

  پدر
1

6
به فرض ترکه را می برد و باقیمانده ترکه را از طریق عصبیب به خودش اختصاص می دهد، در حالیکه در فقه شیعه و مطابق    

 پدر و دختر و دختران فرض خود را برده و الباقی به نسبت فرض آنها تقسیم می شود.قانون مدنی  908ماده 
، صرفاً فرض خود را برده  مادرباشد، دختر یا دختران و   دختر به همراه مادر و پدر داشته فرزندان یا  دختر یک میت  اگر  حنفی فقه  در -2

  قانون  908 ماده مطابق و شیعه  فقه در حالیکه را به عصبیت خواهد برد. در  باشد داشته وجود باقیمانده ترکه اگر ،و پدر علاوه بر فرض 
 می  تقسیم  آنها   فرض هر کس بین   نسبت  اگر وجود داشته باشد به   الباقی  و  برده   را  خود  ابتدا فرض  دختران  و  دختر   و مادر،  پدر  مدنی
 .شود
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،  وارثان میت پدر، مادر، زوج یا زوجه باشند، پس از پرداخت سهمیه زوج یا زوجه  اگر  حنفی  فقه  در  .3
1

3
باقیمانده ترکه سهم الارث از      

( و پدر علاوه بر  1/91  )همان،.  مادر میت است
1

3
سهم الارث، باقیمانده ترکه را در صورتی که وجود داشته باشد به عصبیت می برد.      

یت الباقی به قرابت به پدر می رسد، لیکن اختلاف در سهم مادر است که در فقه شیعه ارث مادر از  گرچه در فقه شیعه نیز در این وضع
ق.م( سدس آن را، در حالیکه در فقه حنفی  892کل ترکه محاسبه شده یعنی ثلث ترکه و در صورت وجود حاجب )موضوع بند ب ماده 

سهم مادر)
1

3
و در صورت وجود حاجب  (

1

6
 محاسبه می شود. ترکه سهم زوج و زوجه از الباقی، پس از محاسبه  

 ب( جد صحیح )پدر پدر( 
در فقه شیعه اجداد در طبقه دوم ارث قرار دارند و مادامی که احدی از وراث طبق اول وجود داشته باشند، نوبت به ارث بری طبقه  -1

ار دارد، چون در جهت ابوت قرار گرفته است، اگر پدر اما در فقه حنفی که جد صحیح )پدرپدر( در زمره عصبه بالنفس قر ،دوم نمی رسد
میت زنده باشد که محجوب است اما اگر پدر میت فوت کرده باشد، جانشین پدر میت می شود و حالات او نیز عیناً مانند حالات میراثی  

 گیرد،  قرار  صحیح  جد  پدرمیت،  جای  در مسئله فوق الذکر است که اگر به  مادر  ( تنها تفاوت آن، فرض1/90پدر است.)دامنی،همان،  

میت  مادر الارث سهم
1

3
 خواهد بود نه الباقی پس از کسر سهم زوج یا زوجه.   ترکه کل از  

در فقه شیعه اجداد و برادران و خواهران)کلاله( و اولاد آنها در طبقه دوم قرار دارند و مادامی که در طبقه اول ورثه ای وجود نداشته   -2
متوفی بین صنف اجداد و صنف کلاله در طبقه دوم مطابق قواعد ارث تقسیم می شود، در حالیکه در فقه حنفی اگر میت  باشد، ترکه  

م  پدر، مادر، دختر و پسر و اولاد آنها )اشخاص طبقه اول فقه شیعه( را نداشته باشد، جدصحیح)پدرپدر( عیناً مانند پدر میت، می تواند تما
( بنابراین تمام ترکه میت به عصبیت به جدصحیح می رسد.  1/91از هر نوعی که باشند ساقط کند.)همان،  برادران و خواهران میت را  

تنها نکته ای که در این قسمت وجود دارد آن است که اگر در کنار جد صحیح، جده صحیح اعم از پدر مادر یا مادرمادر نیز وجود داشته  
الباقی را به عصبیت می  ،خود را خواهند برد و جدصحیح علاوه بر فرض هر کدام فرضباشند، آنها برخلاف برادران و خواهران متوفی 

برد. در حالیکه در فقه شیعه همانگونه که اشاره شد تمامی این مصادیق در عداد صنف اجداد بوده و در طبقه دوم با صنف کلاله مشترکاً 
 سهم بری می کنند.  ،مطابق قواعد ارث

 ی( جهت برادر)جهت أُخُو َّت سیم ارث در . بررسی اختلافات تق 3.1.5
همانگونه که سابقاً گذشت در فقه حنفی عصبات بالنفس از جهت برادری، شامل برادر حقیقی و برادر پدری و پسران آنها می  

.)همان،  شود، لیکن با وجود برادر حقیقی نوبت به برادر پدری نمی رسد چون قوت قرابت برادر پدری ضعیف تر است و محجوب می گردد
( خواهر حقیقی میت و خواهر پدری او اگر همراه با برادر حقیقی و برادر پدری باشند، توسط برادر متناظر خود تبدیل به عصبه 1/149

( برادر و خواهر امی در فقه حنفی از صاحبان فرائض دائمی  1/151بالغیر می شوند و حالت ذوفرضی خود را از دست می دهند.)همان،  
گاه تبدیل به عصبه نمی شوند و در میان فرزندان مادر قاعده »للذکر مثل حظّ الانثیین« جاری نمی شود. یعنی سهم هستند و هیچ

( حال با این مقدمات ابتدا چند اصطلاح را مرور  1/93الارث یک برادر مادری با سهم الارث یک خواهر مادری مساوی است.)همان،  
 فقه شیعه و فقه حنفی در این سرفصل را بیان می کنیم.   کرده و در ادامه اختلافات تقسیم ارث در

 شرح چند اصطلاح. 1.3.1.5
در فقه شیعه و در قوانین ایران عموماً برای برادران و خواهران از اصطلاح ابوینی یا ابی و یا امی استفاده می شود، لیکن در اهل 

ل سنت و یا مناطق مختلف به کار گرفته می شود که لازم  دیگری نیز حسب فرق اه  اصطلاحاتسنت در مورد برادران و خواهران  
 است قبل از پرداختن به اصل بحث که البته در مورد جهت برادری است، به این اصطلاحات اشاره گردد.

 به برادر و خواهر ابوینی: عینی یا شقیقی یا تنی و یا حقیقی نیز اطلاق می شود. -
 یا عَلّاتی یا اخ لاب/اخُت لاب نیز اطلاق می شود.به برادر و خواهر ابی: پدری یا علیّ  -
 به برادر و خواهر امی: خیفی یا اخیافی یا مادری یا اخ لام/اخُت لام نیز اطلاق می شود. -
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 شرح اختلافات . 2.3.1.5
پدر، جدصحیح موجود پسر،   پسر ، مانند پسر،. در فقه حنفی چنانچه در بین وراث متوفی عصبات بالنفس از جهت اقربیت بیشتر1

نباشند، و ورثه میت، مادر و دختر میت و برادر حقیقی باشد مادر فرض
1

6
، دختر فرض  

1

2
و باقیمانده به برادر حقیقی می رسد و چنانچه     

ورثه، ارث خواهر حقیقی هم وجود داشته باشد، این خواهر با وجود برادر حقیقی، تبدیل به عصبه بالغیر شده و در کنار برادرش به عنوان  
خود را به میزان پسر دو برابر دختر خواهد داشت. اما در فقه شیعه اساسا برادر و خواهر متوفی در طبقه دوم ارث قرار داشته و با وجود  

 خواهد رسید. ورثه در طبقه اول، چیزی به آنها ن 
و دختر نداشته باشد و دارای برادران و خواهران   . در فقه حنفی چنانچه مادر متوفی زنده باشد، لیکن پدر، جدصحیح، پسر یا اولادپسر2

حقیقی، برادران و خواهران پدری و برادران و خواهران مادری باشد، برادران و خواهران پدری به واسطه برادران و خواهران حقیقی 
رض دائمی ارث می برند، به محجوب می شوند، لیکن برادران و خواهران مادری با وجود زنده بودن مادر میت از متوفی به عنوان ذوف

گونه ای که سهم الارث برادر مادری با خواهر مادری مساوی است و فرضیت آنها اگر یکی باشند  
1

6
و اگر دو نفر یا بیشتر باشند      

1

3
   

( برادران و خواهران حقیقی هم به عصبیت )سهم پسر دو برابر دختر(  1/93خواهدبود که میان آنان به تساوی تقسیم می شود.)همان،  
و   باقیمانده ترکه را دریافت خواهند نمود. در حالیکه در فقه شیعه با وجود فردی در طبقه اول )مادر( نوبت به وراث طبقه دوم نمی رسد.

 یز ارث صنف اجداد و کلاله در کنار هم و بر اساس قواعد فقه شیعه تعیین می شود.در طبقه دوم ن

 یی(جهت عمو)جهت عمُومت  . بررسی اختلافات تقسیم ارث در4.1.5
، نخست عموی شد، عصبه آن میت عموهایش می شوندچنانچه در بین ورثه متوفی عصبه ای تا جهت عمومت وجود نداشته با

پدری حقیقی، عصبه او می شود و اگر موجود نباشد، عموی پدری و اگر موجود نباشد، پسرعموی حقیقی و اگر موجود نباشد پسرعموی  
(  1/151، عموهای پدر میت به ترتیب مذکور عصبه می شوند.)همان،  داین سلسله هیچ کسی زنده نباش  عصبه میت می شود و چنانچه از

در    اخوالو  اعمام  ارث    زینسوم  و در طبقه    قه شیعه با وجود ورثه طبقه اول و دوم اساساً ارث به طبقه سوم نمی رسد.در حالیکه در ف
 شود. یم نییتع عهیکنار هم و بر اساس قواعد فقه ش

 . عصبات بالغیر و اختلافات2.5
 هرحقیقی و خواهر پدری و شرط آنصلبی، دخترپسر، خواسابقاً گفته شد عصبه بالغیر در چهار نفر از ورثه منحصر می شود؛ دختر  

است که اولًا آن زن خودش از وارثان ذوی الفروض باشد، ثانیاً عصبه کننده )یعنی همان مذکر( بایستی از عصبات بالنفس و هم درجه 
کته محل بحث آن است که عصبه  ( ن153/ 1آن زن باشد و ثالثاً عصبه کننده باید از لحاظ قوت قرابت با آن زن مساوی باشد.)همان،  

بالغیر شدن آن زن سبب بهره مند شدن آن زن از ارث می شود و در صورتی که عصبه بالغیر نمی شد محجوب می گردید و هیچ  
سهمیه ای دریافت نمی کرد. بنابراین عصبه شدن این چهار نفر در حالت هایی که به فراخور در مباحث گذشته مرور شد، برای آنها 

زی ایجاد نمود که اگر به عنوان ذوی الافرض باقی می ماندند، شاید نوبت ارث بری آنها بعیدتر بود و با این امتیاز قریب تر گردید.  امتیا
در هر حال در فقه شیعه که از نظام طبقاتی پیروی می کند، چنین ضوابطی وجود ندارد و ارث هر فرد را باید در طبقه و درجه آن فرد 

بنابراین اگر دختر متوفی به واسطه پسر متوفی  وجود طبقه اول و درجه اول نوبت به طبقه دوم و درجه دوم نمی رسد. بررسی کرد و با
 و یا خواهر ابی یا ابوینی متوفی به واسطه برادرش، قرابت بر شوند؛ این مسئله در همان طبقات ارث بررسی می شود.

ه جهت جامعیت، مورد بحث قرار می گیرد؛ در دختر پسر یعنی عصبه بالغیر بودن  در عصبات بالغیر یک استثناء نیز وجود دارد که ب
نفردوم، علاوه بر برادر، بوسیله پسر عموی خود نیز عصبه بالغیر می شود و در بعضی موارد پسر برادر هم هر چند پایین تر باشد، او را  

 ( 1/152به صورت عصبه در می آورد.)همان، 

 ختلافات. عصبات مع الغیر و ا2.5
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در فقه اهل سنت هنگامی که خواهران)حقیقی یا پدری( میت با دختران میت همراه شوند)به شرط اینکه برادری نداشته باشند(،  
خواهران فریضت خود را از دست می دهند و عصبه مع الغیر می شوند و خواهر میت پس از عصبه شدن، از کانال عصبیت ارث می برد.  

سر میت( بر همان حالت فرضی خود باقی می ماند و سهمیه فرضی خویش را دریافت می کند. هرگاه خواهر اما دختر میت)یا دخترپ
الغیر شود در حکم برادر حقیقی خواهد بود. یعنی قوت آن در ارث بری و در حجب عیناً مانند برادر حقیقی است  حقیقی عصبه مع 

( در فقه شیعه با وجود دختران  156- 157/ 1ادر پدری خواهد بود.)همان،  همچنین هرگاه خواهر پدر عصبه مع الغیر شود، در حکم بر
متوفی در طبقه اول نوبت به خواهران او اعم از ابوینی یا ابی که در طبقه دوم قرار دارند نمی رسد. فلذا وجود نظام تعصیبی موجب 

 ایجاد این اختلافات اساسی در تقسیم ارث شده است. 

 ی در باب ذوی الفروض و فقه حنف عهیفقه شاختلافات نهاد ارث در . 6
ره در مباحث گذشته در مفاهیم و مصادیق و نحوه تقسیم ارث، مادامی که با عصبات همراه هستند به مبحث ذوی الفرض هم اشا

ره نساء به سهم  سو  12و    11موارد مرتبط با صاحبان فرائض را تبیین نمائیم، از آنجایی که در نص آیه    شد، در این بخش بنا داریم سایر 
که ذیلاً به ع علماء اهل تسنن صورت گرفته است،  فرض بران اشاره شده، عمده اختلافات جایی است که روایاتی وارد شده و یا اجما

 آنها می پردازیم.

 . اختلاف در اصول تقسیم بندی صاحبان فرائض 1.6
(،  و مادر پدر  مادر مادر صحیحه )ی زوج، زوجه، مادر، جده  تن یعن  ششتن هستند؛    12در فقه حنفی در بین ذوی الفروض که مجموعاً  

و یا    برادر مادری و خواهر مادری تنها از طریق فرضیت ارث می برند؛ و سایر ذوی الفروض گاهی به فرض و گاهی به عنوان عصبیت
و   896ه از فقه شیعه و مطابق مواد  گاهی تنها از طریق فرض یا تنها از طریق عصبیت ارث می برند. در حالیکه در قانون ایران برگرفت

ق.م؛ مادر، زوج و زوجه، فرض بران دائمی هستند و پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی و ابوینی و کلاله امی گاه به  897
 فرض و گاهی به قرابت ارث می برند.

 به فرض در فقه شیعه و فقه حنفی   ردَّ. 2.6
ردّ ضد عول است و در اصطلاح عبارتست از برگرداندن باقیمانده ترکه بعد از پرداخت سهام ذوی الفروض به افراد صاحب سهم 

( در فقه حنفی در صورتی ردّ امکان پذیر است که هیچ عصبه ای در مسأله 1/277)به جز زوجین( به نسبت سهام مشخص آنان. )همان،  
صبه در بین وراث وجود دارد، ردّ به ذوفروض امکان پذیر نیست. ودر واقع ردّ ترکه به ذوی الفروض موجود نباشد. یعنی مادامی که ع

در صورت عدم  اناث در صورت انحصار )ورثه عصبه موجود نباشد( ممکن می شود، در حالیکه در فقه شیعه ردّ به فرض در هر طبقه  
 امکان پذیر است.د وجود ورثه قرابت بر و آنگاه که مقداری از ترکه اضافه آی

 برادران و خواهران ابوینی و ابی در حجب مادر متوفی. 3.6
چنانچه متوفی لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر ق.م    906و ماده    892در فقه شیعه و برابر بند ب ماده 

شد، مادر میت را از بردن بیش از یک سدس محروم می کنند،  ابوینی و ابی که سبب قتل در آنها نباشد، داشته باشد و پدر آنها زنده با
در حالیکه در فقه حنفی مسئله حیات و ممات پدر تأثیر نداشته و در تعداد برادران و خواهران جنسیت آنها مهم نیست و فقط باید دو نفر  

 یا بیشتر باشند به صورت مجزا یا مختلط و در این صورت سهمیه مادر میت 
1

6
 (1/124 خواهد بود.)همان،  

 ارث جده صحیحه . 4.6

  در فقه حنفی جده صحیحه )مادر مادر و مادرپدر( در صورتی که مادر میت یا پدر میت موجود نباشند  
1

6
ترکه میت را به عنوان      

در حالیکه در فقه شیعه مادامی که در طبقه اول ورثه وجود دارد به ورثه طبقه دوم منجمله   (1/140  ذوفرض تصاحب می کنند.)همان،
 اجداد ارثی تعلق نمی گیرد.

 زن و شوهر . ارث 5.6
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فرض زن و شوهر و شرایط ارث بری به موجب سبب و زوجیت به صورت کلی در فقه شیعه و فقه حنفی یکی است و تنها تفاوت 
د و از این جهت بین اموال منقول  نول آنکه طبق فقه اهل سنت زوج و زوجه از همه اموال یکدیگر ارث می برآن در سه وضعیت است؛ ا

( اما  7  ،1405گلپایگانی،  و غیر منقول اراضی و غیراراضی هیچ تفاوت وجود ندارد، یعنی که از اموال یکدیگر عیناً ارث می برد. )صافی  
وال چه منقول و غیرمنقول زوجه ارث ببرد، ولی اینکه زوجه از تمام اموال منقول و غیرمنقول زوج   در فقه امامیه زوج می تواند از تمام ام

ارث می برد یا نه اقوال مختلف است و همچنان در فقه شیعه در مورد اینکه زوجه با فرزند و بدون فرزند از کدام اموال میت ارث می 
برد و  زوج از تمام اموال زوجه ارث می   قانون مدنی مقرر می دارد:   946( ماده  128،  1370مختلفی وجود دارد.) کلینی،    برد نیز اقوال 

زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث  

دوم آنکه اگر زوجه   .باشدکلیه اموال به ترتیب فوق می  برد در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم ازمی

تنها وارث باشد بنابر نظر مشهور فقهای شیعه، فرض زن یک چهارم کل دارائی زوج است و سه چهارم بقیه در حکم ترکه متوفای  
فا یا به مصرف مطلق فقرا،  بلاوارث است که به امام)ع( خواهد رسید و در زمان غیبت امام)ع( باید به مصرف فقرای محل سکونت متو

آمده است.)محمدی،   برسد چنانچه در کتابهای مفصل فقهی  فتاوا،  اختلاف   نیز مقرر    قانون مدنی 949ماده    (120،  1368بر حسب 
خود برد لیکن زن فقط نصیب در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفای خود را میمی داد:  

فتوی داده اند؛ اکنون  در حالیکه علمای متأخر احناف .خواهد بود  866ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده  را و بقیه

که بیت المال به معنای واقعی آن در کشورهای اسلامی وجود ندارد، اگر کسی بمیرد و هیچ وارثی اعم از ذوی الفروض، عصبات و ذوی 
( و سوم مسئله عول و نقص 85ز زوج یا زوجه نداشته باشد، باقی مانده از فرض آنان به خود آنان ردّ می شود.)روانبد،بی تا،  الارحام به ج

اما در فقه شیعه اعمال این نقص در سهم زوجین،  ترکه است که در فقه حنفی بر تمامی ذوفرضان منجمله زوجین وارد می شود، 
 به آن خواهیم پرداخت.  موضوعیت ندارد که در ادامه بیشتر 

 باب ذوی الارحام . 7
در اصطلاح علمای میراث اهل تسنن به هر خویشاوندی که صاحب فرض و عصبه نباشد و هنگام تنها بودن کل ترکه میت را به  

، جده  ( مانند فرزندان دختر میت، فرزندان خواهر میت، جدفاسد 10/7850خودش اختصاص دهد، وراث ذو رحم گفته می شود.)زحیلی،  
فاسد، دایی، عمه، خاله و ...، در فقه حنفی ذوالارحام زمانی ارث می برند که شخص متوفی وارث ذو فرض یا عصبه نداشته باشد و یا  
از میان اصحاب فروض فقط یکی از زوجین باقی مانده باشد، همچنان که اگر زنی بمیرد و فقط شوهر و دایی داشته باشد، شوهر نصف 

( در فقه شیعه چنین تقسیم بندی 105/ 2،  1395و نصف دیگر به دایی می رسد. زیرا جزو ذوی الارحام است.)دائمی،ترکه را می برد  
در طبقات اول، دوم و سوم و درجات مختلف قرار می گیرند و بر اساس نظام  بر اساس درجه قرابت به متوفی  وجود ندارد و این افراد  

 طبقاتی فقه شیعه ارث بری می کنند.

 ئله عول. مس9
در مسئله عول نقص پدید آمده در فرض همه وراث، به نسبت مساوی وارد می گردد و به هیچ ذوفرضی کامل او  در فقه حنفی  

در مواردی که مجموع یعنی    (198/ 1  و نقصانی واگذار می شود.) دامنی،داده نمی شود، بلکه به تمامی ذوی الفروض سهمیه نسبی  
ی ادای همه فروض کفایت نکند، از قاعده عول پیروی می شود که طبق آن سهام ذوی الفروض بیش از اصل مسأله باشد و ترکه برا

وراث،   همه  فرض  در  آمده  پدید  زوجین  نقص  داده حتی  او  کامل  فرض  ذوفرضی  هیچ  به  و  گردد  می  وارد  مساوی  نسبت   به 
بر بنت    صرفاً  ق.م نقص  914ده  نمی شود. اما در فقه شیعه همانگونه که قبلا اشاره شد مسأله عول مورد پذیرش نیست لیکن مطابق ما

 و بنتین وارد می شود.

 . موانع ارث 10
موانع ارث در فقه امامیه زیاد است و برخی فقها تا بیست مانع شمرده اند؛ اما صاحب شرایع آن را سه مانع مشهور دانسته است 

ای تعداد موانع را بیش از سه مورد ذکر    ولی در بین فقهای امامیه عده  (295که عبارت است از قتل، کفر و برده بودن.)محقق حلی،  



 1404 زمستان  / دومسال اول / شماره  /یو حقوق یدر مطالعات فقه نینو  یهاافتیفصلنامه ره / 13

 
 

( در قانون 364/ 2خمینی،  ه اند. )اند و موانع را پنج تا ذکر کرد  عان را نیز جزو موانع یاد شده به حساب آوردهل و    اند. ولادت از زنا  کرده
 مدنی موانع ارث چهار مورد است؛ قتل، کفر، لعان و ولادت از زناء. 

برخی چهار چیز را موجب محرومیت   (5/543  ابن عابدین،) اند.  فقهای حنفی، قتل، رقیت، اختلاف دین را از موانع ارث برشمرده 
( در ادامه به دلیل اطاله بحث،  1/55از ارث می دانند، رقیتّ، قتل، اختلاف دین، اختلاف دار )اختلاف مملکت و کشور(.)دامنی، همان،  

 وضوع قتل در فقه امامیه و حنفیه می پردازیم.  صرفاً به اختلاف در م

 قتل . 1.10
، 1410فقهای شیعه معتقدند قاتل در »قتل عمد به ناحق« نه از ماترک مقتول نه از دیه ای که می پردازد ارث نمی برد.)شیخ مفید،

که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع   یکس  نیقتل از موانع ارث است بنابراقانون مدنی نیز آمده است؛    880( در ماده  29/43
بنابراین در فقه شیعه و برابر قانون مدنی قتل    .یگریبه شرکت د  ایو منفرداً باشد    بیبالتسب  ایقتل بالمباشره باشد    نکهیاعم از ا  شودی  م

توسط    یمنع ارث، شامل قتل عمدبنابراین    ،شبه عمد و خطئی مانع ارث نیست. و از آنجایی که در قانون بر قتل عمد تصریح دارد
 ت مجازات نشوند.هستند و ممکن اس یفر یک تیفاقد اهل یافراد از نظر قانون  نیهرچند که ا شود،یم زی( و مجنون نریکودک )صغ

در فقه حنفی قتل عمد، شبه عمد و خطائی موجب محرومیت قاتل از ارث می شوند؛ زیرا در قتل عمد بر قاتل قصاص واجب می  
تـسبیب را به  ( لیکن قتل به واسطه  1/57شود و در شبه عمد و خطائی علاوه بر دیه، پرداخت کفاره نیز ضروری است.)دامنی، همان،  

( و همچنین قتل به 2/84، 1996.)ابن نجیم،و نامشروع باشد یداند؛ هرچند قتل صورت گرفته عمد  نمی یاز ارث بر عنوان مـانع یچه
نخواهند  محروم  ارث  از  ندارد،  وجود  آنان  قتل  در  عمد  و  هستند  تمییز  فاقد  اینکه  دلیل  به  نابالغ  کودک  یا  مجنون  وسیله 

 ( 189، 1980شد.)محمصانی،

 و غرق  . هدم11
اگر جماعتی در جنگ یا غرق یا هدم کشته شوند و دانسته نشود    بین علمای اهل سنتّ، شافعی و ابوحنیفه و مالکیه معتقدند کهدر  

برند و میراث آنها از آن خویشاوندان به جای مانده   کدام یک قبل از دیگری مرده است، اگر اهل میراث باشند آنها از یکدیگر ارث نمی
همان( لیکن قانون ابن عابدین،  . )داشتن خویشاوندی که از آنها ارث ببرد میراث آنها از آن بیت المال استاز آنهاست و در صورت ن

مجهول و تقدم و   برندیارث م  گریکدیکه از    یفوت اشخاص  خیاگر تار  مقرر می دارد:  873مدنی مطابق با نظر فقهای شیعه در ماده  
صورت    نیهدم واقع شود که در ا  ایمگر آن که موت به سبب غرق   برندیارث نم  گریدکیمعلوم نباشد اشخاص مزبور از    کی  چیتأخر ه

برنـد، در زمـان واحدی غرق شوند،   نویسد: »هرگاه اشخاصـی کـه از یکـدیگر ارث مـی  می  صاحب مبسوط  .برندیارث م  گریکدیاز  
انیم کدام یک از آنها قبل از دیگری مرده است از همـدیگر یا دیواری بر روی آنها خراب شود و حوادثی مانند اینها، به طـوری کـه ند

 ( 4/118، 1351. )طوسی، نسـبت بـه اصـل ترکـه قبـل از تقسیم، ارث میبرند«

 نتیجه گیری 
برخی موارد با یکدیگر تفاوت  ، در  به دلیل وجود نص  با وجود اشتراکاتی ادله استنباط احکام شرعی در فقه شیعه و اهل سنت،

موجب بروز اختلاف در موضوعات و مسائل فقهی در زمینه های گوناگون شده است و طبیعتاً نهاد ارث نیز از این امر مستثنی  شته و دا
نیست. بدون شک موارد اختلافی محدود به عناوین این مقاله نبوده و مسائل دیگری همچون وصیت، ارث حقوق، سایر موانع ارث، 

ا نیز شامل می شود که به دلیل طولانی شدن بحث از ذکر آنها و همچنین توسعه بیشتر عناوین  مولی الموالات، مقرّ بالنسب و... ر
انتخابی این مقاله صرف نظر گردید، که البته می تواند زمینه ای برای نگارش مقالات مشابه باشد، مضاف بر اینکه در این مقاله تلاش  

 وعات به جهت امکان طرح مباحث بیشتر و متنوع خودداری شود.گردید از بیان نظرات متعدد فقها و علماء پیرامون موض
 نتایج ذیل احصا و نتیجه ارائه می شود. قیتحق نیاز ما حصل مطالب ا
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ی )ص( و اجماع فقها واگذار شده است. فقها  امبریو موارد خاص به سنت پ  اتیجزئ  وشده    انیاحکام ارث ب  یاصول کل  م،یدر قرآن کر.  1
. که بخشی از اختلافات انددچار اختلاف نظر شده  یگاه  ،یو احکام جزئ  قیمصاد  نییو تع  ثیو احاد  اتیآ  نیا  ریدر تفس  یمذاهب اسلام

 نهاد ارث در این مقاله به رشته تحریر درآمده است.
جهت وجود نظام های مختلف ارث، اعم از طبقاتی و تعصیبی است که هر کدام دارای  . اختلاف نهاد ارث در فقه شیعه و فقه حنفی به  2

 اصول و قواعد خاص خود بوده و در بسیاری از موارد دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. 
نهاست، در ه از طرف پدر به میت منسوب هستند و تمایز آاقارب و خویشاوندی کمحور نظام ارثی تعصیبی فقه حنفی، عصبات یعنی  .  3

 حالیکه محور نظام طبقاتی فقه شیعه مبتنی بر سطح بندی قرابت ها از منظر دیگری است.
فرض بران دائمی در فقه شیعه و حنفی متفاوت بوده و ضمن آن در حالت تعصیب و عول، شاهد اختلافات بسیار در نحوه اعمال    .4

 و مذهب هستیم. اضافه یا نقص ترکه در بین وراث مبتنی بر نظام های ارثی د
ردّ به فرض در مازاد ترکه در فقه شیعه در همان طبقه ارثی اعمال می شود، در حالیکه در فقه حنفی در صورت عدم وجود عصبات .  5

 قابل اعمال در بین صاحبان فرائض است.  
از آنها در این  در ارتباط با حجب، اختلافات بسیاری در بین دو مذهب و متأثر از نظام تقسیم ارث آنها وجود داشته که به بخشی  .  6

 مقاله پرداخته شد.
ذوی الارحام، مولی الموالات، مقرّله بالنسب علی الغیر مباحثی هستند که مراتب ارث بری آنها در فقه حنفی مشخص شده، لیکن در .  7

وعیت ندارند،  فقه شیعه چنین اصنافی وجود نداشته و قرابت ها صرفاً در طبقات ارث، منصرف از بحث ولاء و موارد مشابهی که موض
 تعریف شده است.  

اختلافات نهاد ارث در مذاهب امامیه و حنفیه و با نگاهی جدید ارائه    یاز برخ   یح یمقاله توانسته باشد طرح صح  نیاست ا  دیام
پیرامون    نموده و مورد استفاده و استناد پژوهشگران و علاقه مندان مسائل مرتبط با ارث قرار گرفته و موجب شناخت بهتر مسائل فقهی

 مذاهب اسلامی و تقریب آنها باشد.
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